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تحليل محتوايي مفهوم سوگند و وَر در آثار حماسي مطرح ايران و جهان

نعيمه كيالاشكي1
)تاریخ دریافت: 97/05/03، تاریخ پذیرش: 97/07/30(

چكيده
مقاله حاضر به نقد و بررسي »سوگند«، »سوگند خوردن« و »انواع وَر« در آثار ادیبان و همچنين 
حماسه هاي مهم بشر می پردازد سوگند خوردن براي مدعيان در عرصه داوري در هميشه ي اسطوره 
و تاریخ ضرورت داشت و دارد. رگه هایي از آن در بين ملل و ادیان گوناگون به صورت مكتوب وجود 
دارد كه این سوگندها به خدا، ایزدان، الهه ها، اشياء مقدس، زمين، آسمان، آتش، آتشكده ها و كتب 
مقدس صورت مي گرفت و گاه این آزمایش هاي ایزدي با آخشيجان آب و آتش و شوكران و تيزاب 
انجام مي گرفت كه به شكل »ور گرم« و »ور سرد« بوده و به واسطه آن گناهكار از بي گناه جدا 
مي شد و پاكدامني برخي از تهمت زده ها، مشخص مي شد. در سرزمين هاي گوناگون چون یونان، 
ایران، هند، اروپا، »آیين ور« موجود است كه نمونه هایي از آن در كتب مختلف ادبي از جمله حماسه 

یافت مي شود.

واژگان كليدي
سوگند، وَر، آزمایش الهي، آتش، آب.

    N_kialashaki@yahoo.com 1- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد چالوس و )دانشجوي دكتري واحد كرج( ایران
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مقدمه
یكدیگر  با  افراد  روابط  تاریخي  روند حركت 
و با معبود یا هر آنچه كه در وراي ذهن آنان 
قرار داد، نوعي تعهد و التزام عملي و ذهني به 
وجود مي آورد تا در قالب رفتارها و كردارهاي 
متفاوتي آشكار شود، آن چنان كه سوگند در واقع 
از  یا رسمي است كه كيفيت آن  اقرار مذهبي 
حيث زمان و مكان و غيره تعيين مي شود. كه 
گرفته  كار  به  دعوي  اثبات  ادله ي  راستاي  در 

مي شود.
مدعي عليه،  و  مدعي  بين  روابط  تحليل  در 
فرد  گناهي  بي  اثبات  براي  بود  مجبور  قاضي 
مورد اتهام، از آزمایش هایي استفاده كند كه آنها 
ایزدي قلمداد مي شدند. در گذشته  آزمون هاي 
این آزمون ها با عنوان »ور« و »سوگند« رواج 
داشت. ورها گاه با آتش و عناصر گرم دیگري 
چون آهن و ریگ داغ اجرا مي شد كه موسوم 
به »ور گرم« بود و گاه با آب هاي راكد و روان 
چون رودهاي مقدس انجام مي پذیرفت كه به 
در  آن  نمونه هاي  كه  بود.  معروف  سرد«  »ور 
مواریث ملي و مذهبي ایران و جهان به خصوص 

آثار حماسه نمود یافته است.
آیين هاي  در  مهمي  جایگاه  از  ور  و  سوگند 
حقوقي برخوردار بود و آخرین مرحله  براي گذر 

از تهمت ها و تبرئه شدن از گناهان بود. 
جز راست مگوي گاه و بيگاه

تا حاجت نايدت به سوگند

)ديوان ناصرخسرو،1372: ص90، ب10(

اجراي  گذشتگان،  قضایي  امور  اجراي  »در 
ایزدي منوط به پيشنهاد موبدان و  آزمون هاي 
رهبران دیني بود كه هميشه گناهكاران از آن 
گریزان و پاكدامنان روي آور به آن بودند. لازم 
به ذكر است كه تا حد امكان سعي بر آن بود كار 
به اجراي سوگند نكشد و باید ميانجي بكوشد 
تا پيشمار و پسمار با هم بسازند و آشتي كنند و 
اگر )ميانجي( كامياب نشد، باید سوگندنامه را به 
آنان داده، بخوانند و بيندیشند و از یاد كردن خدا 
و فرشتگان و پيغمبر و پاكان و نيكان بهراسند 
)ویسپرد،  نياورند.  زبان  بر  را  آنان  نام  بيهوده  و 

.)168 :1381
لازم به ذكر است سوگندگاه از زبان پهلوانان و 
قهرمانان در حماسه، به خدا و مقدسات و عناصر و 
غيره شنيده مي شود كه به جهت اثبات در قول و 
عمل انجام مي پذیرد كه نمونه هاي بسيار فراواني 

از آن در عرصه ادبيات مشهود است. 
این تحقيق بر آن است پس از بحث و بررسي 
معاني لغوي و اصطلاحي سوگند و ور، نقش و 
جایگاه آن را در ادیان مختلف به ویژه اسلام و 
ادبيات حماسي مطرح ایران و جهان مورد تجزیه 

و تحليل قرار دهد.
مباني نظري سوگند و ور و ادبيات پژوهش

كلمه سوگند، از ریشه ي اوستایي سَوگَنْتَ وَنتْ 
)Sao. ken ta. vant( مركب از سَوْكنتَ: گوگرد 
معني  به  مجموع  در  دارنده  و  ونت: صاحب  و 
 »داراي گوگرد« یا »گوگردمند« یا گوگرتومند
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همان  سوگند  پس  است.   )Goki TŌmand(
»سوكنت كونت« اوستایي است با حذف پسوند 
)حسين انوشه، 1381: 824(، )معين، )حاشيه برهان 

قاطع(، 1363: 176(.
پس اگر كسي به گناهي متهم است و آن را 
انكار كند، باید براي ور، آب »سوكنت ونت« و 
»زریناونت« كه حق را از ناحق هویدا مي سازد، 
 :1363 فارسي(،  ادب  در  )مزدیسنا  )معين  بنوشد 

.)184 -176
به عقيده گلاگر چون گوگرد، ملين و سبك 
و اثرش مشكوك است، پس در روزگار پيشين 
به هنگام محاكمه آن را با آب آميخته به متهم 
آن در شكم  زود دفع شدن  از  و  مي نوشانيدند 
او  یا ماندن آن در شكم تقصير و بي تقصيري 
قاطع(،  برهان  )حاشيه  )معين  معلوم مي كردند  را 

.)119 -114 :1376

سوگند در عقايد گوناگون
در برابر كارهاي خلافِ عرف ادیان گوناگون، 
گاه جهت اثبات ادعایي در جهت صدور حكمي 
متوسل  حقوقي،  داور  آنها،  جاریه  قوانين  طبق 
به اجراي عمل سوگند مي گردد. در گذشته ، انواع 
سوگند به صورت آزمایش هاي ایزدي» ورگرم« و 
»ور سرد« ناميده مي شد، و امروزه فقط به صورت 

»سوگند یاد كردن«، اجرا مي شود.
سوگند در بين سومریان، یهودیان، مسيحيان، 
مسلمانان، هندوان و در بين اروپایيان به خصوص 
یونان قدیم و در انگليس و اماكن دیگر به صورت 

صورت  اجتماعي  طبقات  به  بسته  ور،  انواع 
مي گرفت.

در اسلام سوگند به نام خداوند، به واسطة قرآن 
صورت مي گيرد. نقش قرآن در فرهنگ عامه، 
اعم از زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي، در 
این است كه به آن سوگند مي خورند یا كسي را 
براي آنكه راست بگوید یا متوجه قولي شود، به آن 
سابقه اي  به قرآن  خوردن  قسم  مي دهند.  قسم 
كهن دارد، مثلًا در تاریخ ایران خان اگر زماني كه 
به رعيت هایش قولي مي داده یا شاهی، اميري، 
وزیري مي خواسته قولش را محكم كند یا مهم 
جلوه دهد قرآن را مهر مي كرده است، یعني عهد 
یا سوگند را پشت قرآن مي نوشته و آن را مهر 

و توقيع مي كرد.
قسم خوردن به قرآن، موكول به الفاظ خاص 
است و فقط به صورت قسم جلاله، قسم نام ذات 
خداوند، به صورت والله یا بالله منعقد مي گردد و 
قسم هاي دیگر ولو به خانه كعبه، پيامبر اسلام، 
معصومين یا قرآن از نظر فقهي درست نيست، 
مدني  قانون  در  است.  رایج  عرف  در  اگرچه 
ایران، درفصل مربوط به ادلة اثبات دعوي قسم، 
پنجمين دليل یاد شده است )خرم شاهي، 1371: 

صص 156-155(.
سوگند در واقع اقرار مذهبي یا رسمي و به اختيار 
است كه اغلب به  هنگام قضا و داوري آن را یاد 
كنند و سوگند باید به نام خداي تعالي و صفات 
به  مناسبت  دادگاه مي تواند  باشد و  او  مختصه 
مليت كسي كه سوگند یاد مي كند، كيفيت سوگند 
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كند  تعيين  غيره  و  مكان  و  زمان  حيث  از  را 
)ماده 19 آئين نامه سوگند مصوب 1331( )كاتوزیان، 

.)802 :1384

آزمايش ايزدي در بين ملل گوناگون
بار اصطلاح »ور« در قانون حمورابي  اولين 
آمده كه ور سرد   Ilonera ایلونرا  تحت عنوان 
یا گذر ازرود مقدس براي اثبات بي گناهي بود.

یهودیان: »در سفر اعداد« باب 5 تورات در 
زنان،  خيانت  اثبات  درباره ي   31-12 پاره هاي 
همسرانشان آنها را همراه فدیه اي كه مخلوطي 
از یك دهم »ایفه Efhe« )وزني در عبري نزد 
بني اسرائيل( از آرد جو همراه روغن زیتون نزد 
كاهن مي برد. كاهن آب مقدس را با گردوغبار 
سراي مي آميزد و بعد از آن كه دعایي مي كند زن 
را سوگند مي دهد و پس آن را بر زن مي  خوراند 
كه در صورت گناهكار بودن، شكمش مي آماسد 
و زانوهایش سست مي شود )پورداود، )ویسپرد( 

.)138-130 :1381
هندوان: در بين هندوان، هفت آزمایش سوگند 
وجود داشت: ترازو، آب، آتش، زهر، آشام )چند 
نوشيدني(، برنج، زرگداخته كه رایج ترین نمونه 
آتش،   آزمایش  در  است.  بوده  آب  و  آتش  آن 
باید گلوله آهني در آتش سرخ شده بوزن پنجاه 
از طي مسيري،  بعد  را  )نام وزني است(   Pala

آزمایش شونده روي برگ هاي مقدس بگذارد، 
اگر دستش حتي كمي هم سوخته باشد، بزهكار 
است. در سوگند آب، فردي وارد آب مي شود، 

خود  او  اگر  مي شود،  پرتاب  او  به سمت  تيري 
را داخل آب فرو برد، بي گناه و اگر قسمتي از 
بدنش از آب بيرون باشد، گناهكار است )همان، 

ص 14(.
تمدن قدیم اروپا: داوري هاي اروپا، از تمدن 
توسط  اروپا  در  سپس  و  رسيد  روم  به  یونان 
مسيحيت رواج یافت. آزمایش آنها به دو دسته 
 )Ordalie( تقسيم مي شد: آزمایش آتش »ارُدالي
»گرم« و آزمایش آب،   »ارُدالي سرد« ناميده 
مي شد. ارُدالي آتش چند نمونه بود: یكي آنكه 
متهم دست خود را روي آتش نگه می داشت، اگر 
به وي آسيبي نمي رسيد، بي گناه بود و یا این كه 
بایست  قير،  یا  به موم  پيراهن آغشته  با  متهم 
بي گناه  اگر سالم مي ماند،  آتش می گذشت،  از 
بود. و همچنين اگر نهُ گام در آتش مي گذاشت 
)مثل  بود.  بي گناه  نمي رسيد،  به وي  گزندي  و 
آزمایش هندیان بود( و »ارُدالي آب«، نيز به دو 
یا  باید سنگ  متهم  بود: سردوگرم كه  صورت 
انگشتري را از یك دیگ جوشان، بيرون بياورد. 
از این كار، دستش را مِي بستند، بعد از سه  بعد 
روز باز مي كردند، اگر تاول نمي زد، بي گناه بود 
در غير این صورت گناهكار بود. در روش دوم، 
شاكي و متشاكي هردو را در آب سرد مي انداختند، 
نفس هركدام زودتر تنگ مي شد، گناهكار بود. 
در اروپا آزمایش آتش براي گروه مردمان آزاد 
و آزمایش آب براي مردم فروتر به كار مي رفت. 

صص148-147(. )همان، 
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سوگند ياد كردن

سوگند یاد كردن، در بين ادیان و ملل مختلف و 
اشكال گوناگون صورت مي گيرد: سوگند به خدا، 
ایزدان و الهه ها و آخشيجان و برخي اشياء مقدس 

و.... 

انواع سوگند

1. سوگند در برابر خدايان و الهه ها 
سوگند در برابر خدایان و الهه ها در ادبيات ملل 
مختلف وجود دارد مثلًا در حماسه ی  بزرگ یونان 
ایلياد آمده، »هكتور به پله مي گوید: من بر سر 
آنم كه بميرم یا جان از تو بستانم، اما دست از 
زد و خورد برداریم تا در برابر خدایان سوگند یاد 
كنيم كه گواهان و پشتيبانان فرخنده ی پيمان 
ما خواهند بود.« )ایلياد، 1372: 663(. سوگند به 
آپولوني كه نزد زئوس گرامي است« )همان: 48(. 
ویرژیل در انه ائيد مي نویسد: »در ميان خدایان 
استيكس  به  ژوپيتر  اما  است،  افتاده  دوگانگي 
سوگند یاد مي كند كه ترازو را در ميانة دو سپاه 
جنگنده در ترازا )تعادل( خواهد داشت.« )كزازي، 

)انه ئيد(، 1375: 364(. 

2. سوگند دادن خود ايزدان و الهه ها
گاه خود ایزدان و الهه ها سوگند داده مي شوند 
سوگند  به پدرت  را  »تو  گفت:  آتنه  به  اوليس 
مي دهم گمان ندارم به ایتاك كه از هر سوي 
پدیدار است رسيده باشد« )اودیسه، 1371: 298( 
خم  زئوس  پاي  در  به فروتني  فوبوس  »هرچه 

شود، او را سوگند دهد، این دم شوم را از پس 
برد، بيهوده خواهد بود.« )ایلياد، 1372: 662(.

3. سوگند خوردن به يزدان و خداوند 
راجه )به گورمكه كه پيام ركهشير را مبني بر 
نفرین پسر او كه یك هفته بيشتر زنده نمي ماند، 
آورد( گفت: »اي بنده خدا، عجب پيغام مهمي 
براي من آورده اي، بخدا سوگند كه من از گزیدن 
مار و مردن، آنقدر غم به خاطر من راه نيافت. بلكه 
انجام  بزرگواري  چنان  با  كه  كاریست  به خاطر 

داده ام.« )مهابهارات، )ج 1(، 1380:39(. 

ظفرنامه حمداله مستوفي 
در اشعار حماسي فارسي سوگند به یزدان و 

دادار به قسم مي آید:
بـه يـزدان اگــر اهــل عالــم تمــام

به يك سو روند مرد و زن خاص و عام

 )مدايني، 1380: 350، ب 7493(

شاهنامه
بـدانگـه كجـا شـاه در بنـد بود

به يزدان مرا سخت سوگند بود

)فردوسی )حمیديان(، 1374: 8، ص 340(

گرشاسب نامه:
به يزدان كه بنشينم آنگه زپاي

مگر كامت آرم سراسربجاي

)اسدی )يغمايی(،1354: 42؛ ب 67(

كه سـوگنـد بـودش به يـزدان پاك

كه آنجا به خونشان كند گل ز خاك

)همان، ص 26 ب 7(



52

ان
جه

 و 
ان

ير
ح ا

طر
ي م

اس
حم

ار 
 آث

در
وَر 

 و 
ند

وگ
 س

وم
فه

ي م
واي

حت
ل م

حلي
ت

سپهبد به دادار سوگند خورد

كه امـروز تنهـا نمايـم نبرد

)همان، ص 120، ب 94(

شاهنامه
به دادار دارنده سوگند خورد

به روز سپيد و شب لاژورد

)فردوسی )حمیديان(، 1374: ج4، ص14(

4- سوگند دادن به روح پدر
گاه شخصي را به روح پدر سوگند مي دهند: »به 
سنجي گفت: من تو را از آن جهت به سر خزاین 
خود تعيين نموده ام كه مي دانم تو از مخصوصان 
خاص عم من دهرتراشت هستي. حالا مي باشد 
هرچه او خواسته باشد و هرچه او را ضرر بوده 
باشد، تمام را مي داده باشي... اگر چنين نخواهي 
كرد، به روح پدر خود سوگند كه تو را آزار بليغ 

خواهم كرد« )مهابهارت، ج3: 15(.

5- قسم به زمين
بچرخ و زمين كرد سوگند ياد

كه امروز بدهم درين جنگ داد

)اسدی )يغمايی(، 1352: ص104، ب57(

6- سوگند به آسمان
چنين است سوگند چرخ بلند

كه بر بي گنـاهان نيايـد گـزند

)فردوسی)حمیديان(،1374: ص33،ب463(

7- سوگند به آذر و اوستا
به رخـشـنـده آذر، به استــا وزنـد

به خورشيـد روشن به چـرخ بلند

به يزدان كه اهريمنش دشمنست

به زردشت كو خصم اهريمن است

)شرفنامه، ص992، ب20(

8- سوگند به مهر
راستي،  ایزد  مهر  مزدیسنایي  اعتقادات  در 
مراقب  روشني،  و  فروغ  سلحشوري،  و  دليري 
نگاهبان  فراخ،  چراگاه هاي  و  و چهارپایان  گاو 
عهد و پيمان و مجازات كننده ي دروغگویان و 
پيمان شكنان است و دروغگو و پيمان شكن» مهر 
دُروج« خوانده مي شود و »مهر دروجي« از زمره 
گناهان است؛ از این رو نقش مهر در پایيدن و 
نظارت بر راستي و وفاي به عهد، موجب گشته به 
او لقب ميانجي و داور داده شود. در عهد باستان، 
در مجامع عمومي به هنگام رسيدگي به دعاوي 
حقوقي و قضایي مهر، را به عنوان گواه بر حكم 
و داد و قانون  فرامي خواندند و به نامش سوگند 
مي خوردند. در متني موسوم به سوگندنامه آمده 
تا زود زود سوگند  باید كرد  است: كه ميانجي 

نهلند )باقري،1385: 147(. 
آسياي  پارت،  امپراطوري  در  مهر  پرستش 
)گئوویدن  داشت  گسترش  روم  و  یونان  صغير، 
گرن، 1377: ص315(. گزنفون و پلوتارخ گزارش 
مي كنند كه ایرانيان در مراسم سوگند خواري و در 
آغاز نبردها، مهر را نيایش مي كردند و كتزیاس از 
سوگند ایرانيان به خورشيد یاد مي كند. هم چنين 
در نوشته اي سریاني، شاپور ساساني، به خورشيد 
داور تمام زمين قسم یاد مي كند.)همان، ص153( 
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به  تنها  مهر،  قضاوت  و  داوري  آن  علاوه  بر 
جوامع بشري اختصاص نداشت بلكه داوري ميان 
خلقت  و  آفرینش  مصدر  دو  هرمزد  و  اهریمن 
كيهاني نيز از خویشكاري هاي او به شمار است 

)همان، 147 و 148(. 

9- سوگند به اشياء مقدس
1-9. سوگند به پرچم: بين سربازان مهرداد، 
اوپاتور »سوگند به پرچم sacramentum« وجود 

داشت. )گئوویدن گرن، 1377: ص315( 
به  سوگند  ایلياد  در  چوبدست:  سوگند   .9-2
چوبدست وجود دارد: »آخيلوس با سخنان ناروا 
بر  من  اكنون  گفت:  و  كرد  خطاب  آتره  بزاده 
تو آشكار مي كنم و سوگندي بزرگ مي خورم. 
سوگند بدین چوبدست، این سوگند كه مي خورم، 
ترا استوارترین سوگند خواهد بود«. )ایلياد، 1373: 

)55

10- سوگند به طرف مورد خطاب
»پالاس به كجا مي گریزد این یاران! شما را 
سوگند به خود، به كارهاي برجسته و نمایانتان، 
به نام سالارتان او اندر، به جنگل هاي او كه به 
پيروزي انجاميده است، به اميدي كه من مي برم 

تا بتوانم....« )انه ائيد، 1372: 381( 

شكستن سوگند
نيست.  پسندیده  سوگند  شكستن  هميشه   
پيمان شكن  هيچ  زئوس  مي گوید:  آگاممنون 
 .. را،.  ما  سوگندهاي  شكنندگان  نمي پسدد  را 

ص152(.   :1372 )ایلياد،  درید  خواهند  كودكان 
كه  باید  اما  گفت:(  لشكر  دو  بين  در  )منلاس 
و  پيمان  گسل  پسرانش  كه  »زیرا  خود  پریام 
یاد  سوگند  هم آهنگي  بدین  سوگندشكن اند، 
زئوس  به نام  كه  را  پيماني  كس  هيچ   تا  كند، 

ص125( )همان،  نگسلد.«  بسته اند، 

ور
مدعي عليه  و  مدعي  حقانيت  اثبات  براي 
وجود  شاهدي  كه  زماني  پسمار(،  و  )پيشمار 
نداشت، مجبور بودند كه به پيشگاه خداوند روي 
آوردند و تن به آسایش الهي مي دادند. ساليان دور 
براي این كار، متوسل به نيروهاي الهي مي شدند 
مثل آزمایش هایي به وسيله آخشيجان آب، خاك، 
آتش، دليل بارز هركدام از آنها، تقدسشان است 
كه بين ملل گوناگون متفاوتند این آزمایش ها، 
 )duell( ابتدا به صورت تن به تن كه در اروپا دوئل

گفته مي شد، انجام مي گرفت.
 )Vareh( »ورنگه:  ایزدي،  داوري  اوستا،  در 
باور  معني  به   )Var(« پهلوي  در   »Varneh

دین  و  گرویدن  بازشناختن،  برگزیدن،  كردن 
به  سانسكریت  و  باستان  پارسي  در  آوردن،« 
معني »برگزیدن و بازشناختن« و در پهلوي و 
فارسي به صورت »واور« و »باور« آمده در اصل 
واژه  از   »Divge »دیویه  در سانسكریت  كلمه 
»دیو Deva« خداوندگار، در عربي »محنه« از 
امتحان آمده است، كه به شكل واژه »قسم« 

 .)121-120  :1381 )پورداود،  مي رود  به كار 
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عناصر مقدس
عناصر اربعه شامل آب، خاك، باد و آتش است 
ادیان  بين  در  خاصي  قداست  از  كدام  هر  كه 
گوناگون برخوردارند. »در عقاید آیين مزدك« 
عناصر و اركان اصلي عبارتند از سه عنصر آب، 
خاك و آتش كه از آميزش این سه عنصر با هم 
مدّبرخير و مدّبر شر پيدا مي شود كه امور جهاني 
و خلقت مادي را اداره مي كند. )باقري، 1385: 
124( كه معروفترین آنها آتش و آب مي باشند.

آتش: آذر، در اوستا آترَ tarâ و آترِاâetra و آتهر 
thrâ و آترtrâ و در فرس هخامنشي آتر tarâ آمده 

و در پهلوي turâ و آتخش )جمع آتخشان( و در 
فارسي آذر و در پازند و فارسي آتش نيز مي گویند. 
آذر و آتش هر دو یكي است و همان tarâ اوستایي 
و فرس هخامنشي است. اگر كه حالت فاعلي 
»را«  واج  فارسي  در  كه  مي شود  آترش  مفرد، 
آن انداخته، آتش گفته مي شود. آتش در متون 
ایراني و هندي آگني agni خوانده مي شود و آذر 
فرشته نگهبان آتش، یكي از بزرگ ترین ایزدان 
مزدیسناست.)باقري، 1385: 2( در نظر مانویان 
خاموش كردن و آلودن آتش و آلودن آب بسيار 
نابایست است )همان، ص110(. لازم  مذموم و 
به ذكر است كه هنوز در زبان كردي، خاموش 
كردن آتش آنقدر مذموم است كه خاموش كردن 
آن را با كشتن به كار مي برند و مي گویند»أئير 
بكُوشه  aē-re-bo-ko-ša «. مهم ترین عنصر 
مذاهب  و  زردشتي  كيش  مراسم  تشریفات  در 
آذر  یا  آتش  است.  مقدس  آتش  بدان،  مربوط 

به عنوان نمادي رمزآميز از الوهيت نامریي است 
آسمان،  عالم  سه  عقدي  و  رشته  هم چون  كه 
فضا و زمين را به هم مي پيوندد. آذر در مزدیسنا 
او  و  اهورامزدا  داده هاي  بزرگ ترین  زمره  از 
مزدا  بارگاه  به  را  مردمان  دعاهاي  و  نيایش ها 
اهورا مي رساند. به دليل قداست آتش، آتوربانان 
یا آتوریان در مقابل آتش، سر و قسمت پایين 
مي بستند  پنام  به نام  پوششي  با  را  خود  چهره 

)همان، صص50-49(. 
آتش بين آریایي ها قداست خاص خود را دارد. 
در مهابهارات آمده: »راجه شوتيك، دوازده سال 
و  شده  امتلاء  آتش  و  ریخت  روغن  آتش  بر 
او  به  برهما  نداشت،  قوّتي  و  بود  زرد  رنگش 
گفت: »كهاندوبن! جنگل را بسوزان چرا كه در 
است.  بسيار  نافع،  گياهان  و  جانوران  انواع  آن 
چون تو آن را مي سوزي، این علت از تو مي رود. 
آتش برهما را وداع كرده و به آن جنگل رفت 
و چون در آنجا برافروخت، همان زمان ایندر از 
بالا باران چندان ریخت كه آن آتش را كشت«. 
)جلالي نائيني،1380: 206( و گاه گناهكار باوجود 
آتش  شدن  خاموش  دليل  را  خود  گناهكاري، 
را  برهمنان  و  راجه ها  همه  چون  »و  مي داند. 
طلبيد و بزرگان جمع گشتند و آتش را به جهت 
باشد  رسم  جنگ  در  چنانكه  چيزها-  سوختن 
به یك مرتبه فرو مرد  ناگاه  برافروختند، آتش 
و افروخته نشد هرچند سعي كردند، اصلًا آتش 
روشن نمي شد، راجه در جودهن به برهمان گفت: 
نمي شود؟  افروخته  آتش  كه  چيست  سبب  كه 
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آیا به جهت گناه من است یا گناه شمایان؟ آیا 
در ميان شمایان ناپاكي هست كه به شومي او 
این آتش مي ميرد و این جنگ تمام نمي شود«؟ 

)جلالي نائيني،1380: ج4، ص4( 
آب: آگني فرزند آب هاي فضاي ميانه است. 
آتش زنه  زمين یك جفت  در  او  پيدایش  مبداء 
به وجود  را  آتش  اصطكاك،  اثر  بر  كه  است 
مي آورند كه یكي نرینه و دیگري مادینه است. 
ناحيه  نيروي  و  مي رویاند  را  گياهان  آب  چون 
زمين را تقویت مي كند و از گياهان چوب و از 
اصطكاك چوب، آتش پدیدار مي شود. پس آگني 

)باقري، 1385: 27(.  آبهاست  فرزند 
ایرانيان قدیم خورشيد و ماه و زمين و آب و 
هوا را نيایش مي كنند. ایرانيان در هنگام قرباني 
كردن، براي فرشته آب، در كناررود یا سرچشمه 
قرباني  و كرانه دریا گودالي كنده، در كنار آن 
آلوده  از خون قرباني  مي كنند آن چنان كه آب 
نشود. ایرانيان در آب روان، آب تني نمي كردند و 
در آن لاشه و مردار نمي افكنند و به هيچ روي 
)فرهنگ  )پورداود،  نمي دارند  روا  را  آن  آلودن 

ایران باستان(، 1380: 66(.

سوگند وَر
آزمایش هاي ایزدي، اغلب با دو عنصر مقدس 
آب و آتش صورت مي گرفت كه آزمایش با آب، 
گرم«  »ور  را  آتش  با  آزمایش  و  سرد«  »ور 
مي ناميدند. در آثار گوناگون ایران و جهان این 
بزرگ  حماسي  اثر  دو  در  مي شود.  دیده  ورها 

مهابهاراتا و رامایانا عبور از آتش و سرد شدن 
آن آمده است.

1- در آثار هنديان
پسرش  صد  آنكه  از  بعد  بسشت  مهابهاراتا: 
غمگين  غایت  به  شدند،  كشته  دیو  توسط 
پسرانش  مرگ  از  بعد  وي  گشت  محزون  و 
خودكشي كرد، بر بالاي سميرپربت رفت و بر 
بالاي آن كوه مثل مناره، پارچه اي بغایت بلند 
بود، برآن بالا رفت و از آن كوه خود را بينداخت 
عظيمي  آتش  پس  نرسيد.  آسيبي  او  به  و  و... 
به قدرت الله  برافروخت و در ميان آن درآمد، 
)مهابهارات،  نسوخت  را  او  جاي  هيچ  تعالي، 

.)177 ج1،1380: 
»سدنوا در دیگ روغن انداخته شد چون بر 
خلاف راجه كار كرده بود و حكم كرد كه سدنوا 
را در آن دیگ اندازند پس سدنوا غسل كرد و 
رخت هاي پاكيزه بپوشيد و نام خدا بر زبان آورد 
بعد از آن سدنوا را در آن دیگ روغن انداختند، 
 .. آورد.  زبان  بر  خدا  نام  وقت  آن  در  و سدنوا 
چون سدنوا را در آن روغن جوشان انداختند و 
آن روغن جوش بر آورده. بالا رفت، بعد از شعله 
آن فرو نشست و بر او سرد شده هيچ آزار به 

سدنوا نرسيد.« )قزویني، 1380: 278(.
والميكي براي بانوي پاك حماسه اش سيتا و 
براي اثبات پاكدامني اش، آزمایش عبور از آتش 
 ،1381 دینكرد،  )پورداود،  مي كند.  انتخاب  را 
صص142- 143(. »ویستا بعد از آنكه به اسارت 
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راونه Rāvāna غول در آمد به آنها تن در نداد و 
از رام دل بر نكند. اما راما پس از نجاتش به او 
بدگمان شد سيتا براي بي گناهي خود چاره اي 
جز او ندید كه به داوري ایزدي روي اورد و از 
آتش پاك گواهي خواهد. ... او بي بيم خود را با 
آتش افكند بي گزند از دل آتش رستگار بر آمد.

بآتـش در شـده داني كه چـون شد

درون بيرون شد و بيرون درون شد

چـو ياقـوتي كه گيـرند امتحانـش

نـكـرده آتـش سـوزان زيـــانـش
)پاني پتي( نقل از ويسپرد، ص143(

به »ورگرم« »ارُالي« مي گویند، متهم  اروپا: 
باید دست خود را روي آتش نگهدارد، اگر نسوزد، 
بي گناه است. یا پيراهن آغشته به موم یا قير باید 
درميان آتش هيزم بگذرد، یا نه گام در ميان آتش 
آثار  در  بگيرد.  بردست  آتشين  آهني  یا  بردارد، 
انه ئيد  ایلياد و اودیسه و  حماسي اروپایي چون 

»ور« دیده نشده است.

ايران باستان
انواع  از  یشت«  »رشن  بخش  اوستا  در   -1
به وسيله آتش، برسم،  »ور« سخن مي رود كه 
پياله سرشار و ور روغن و شيره گياه نام انجام 
مي شد. بگواهي نامه پهلوي دینكرد »ور«، سي و 
سه آیين دارد )همان، ص151( كه در مورد اكثر 
آنها، آگهي در دست نيست. اما این گونه حدس 
زده شد كه »از پنج آزمایشي كه در رشن یشت 
یاد گردیده، مي توان دریافت كه در یكي از آنها 
»آتش« به كار مي  آمده و در دیگري »برسم«. 

آزمایش برسم كه ناگزیر یك گونه »ور سرد بوده 
معلوم نيست چگونه به جاي آورده مي شده، از 
پياله سرشار یا جام لبریز ناگزیر یك گونه آشام 
اراده شده آزمایش با روغن شاید در روغن داغ 
باشد گياه نيز شاید یك آشام زهرآگين باشد« 

)ویسپرد، ص151(.
2- در پاره 9 در آفرینگان گهنبار آمده كسي 
كه در روز پتيه شهيم )روز آفرینش زمين( فقرا را 
درنيابد، نباید به آزمایش ایزدي گستاخي كند. در 
نوشته هاي پهلوي، در دینكرد كه در بخش هشتم 
و نهم آن، از بيست و یك نسك اوستا، سخن 
مي رود در بخش داتيك، از آزمایش ایزدي سخن 
مي رود و از نسكي به نام»ورستان« یاد مي شود 
»سكاتوم  در  مي شود.  صحبت  ساختن  از  كه 
نسك« از »ور سخت« و »ور آسان« و از »ور« 
پا او رو خورا نو« xura pāūrū نام برده شد و 
در داستان دینيك، در شایست نه شایست از ور 
سخن مي رود در یسنا نقل مي كند كه هات 36، 
شش ور گرم وجود دارد كه یكي از آنها آزمایش 
آهن گداخته  است كه بر سينه ي گناهكار ریخته 
مي شد اگر دل پاك و بي آلایش بود آهن آن را 

نمي سوزاند. 
3- پس از درگذشت اردشير در زمان پسرش 
شاپور یكم، هنوز فرقه ها و كيش هایي در شك و 
تردید نسبت به دین زردشت بودند. این بار موبد 
موبدان آزربادمهراسپندان پا به ميدان نهاد. تبار 
پدري او به سپيتمان زرتشت و تبار مادري اش 
به گشتاسب شاه مي رسيد. در حضور شاپور پسر 
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اردشير، آن شكاكان از آزرباد شنيدند كه: اگر شما 
را شكي به دین بهي مي باشد، من به درستي و 
راستي این دین سوگند مي خورم. گفتند: چگونه 
سوگند مي خوري و ثابت مي كني؟ گفت: نهُ مَن 
فلز روي را بگذارید. من در پيش روي شما، سرو 
تنم را مي شویم تا آسوده شوید كه هيچ مایعي به 
بدنم نماليده ام. از آن فلز مذاب بر سينه ام بریزید؛ 
اگر سوختم شما راست مي گویيد... و اگر نسوختم، 
شاید باید دست از گمراهي بشویيد و دیده هاي 
ارداویراف را باور آورید و دین بهي را بپذیرید و 
چنين شد كه پيش چشم هفتاد هزار شاهد آزرباد 
از آزمون پيروز به  در آمد )مزدیسنا، 1388:159(.

ور در ادب فارسي
1- فردوسي بزرگ، در شاهنامه خود علاوه به 
سوگند یاد كردن به نام خداوند، یك جا از آزمایش 
ور براي بي گناهي پاك مرد ایران، سياوش پسر 
كي  كاووس یادكرده است. سودابه نامادري هوس 
باز با چشمان ناپاكش عاشق ناپسري پاكباز و 
پاكروي خود مي شود، با سرباز زدن سياوش از 
این عشق ناپاك، او را نزد شاه متهم جلوه مي دهد 
و كيكاوس خشمگين به رسم اجراي سوگندها، 
موبدان را براي قضاوت فرامي خواند و آنها آزمون 
گذر از آتش را پيشنهاد مي كنند و اقرار كردند 
كه آتش بر بي گناهان گزند نرساند. و كيكاوس 

مي دانست كه »سوگند پرمایه« آیين بود.
مگـر كاتش تيز پيدا كند

گنه كرده را زود رسوا كند
)حمیديان، 1374، ج2،33، ب466(

سياوش پذیرفت و گفت: »اگر كوه آتش بود 
بسپرم«)حميدیان، )ج2(، 1374،ص33، ب472( 
سياوش با لباس سپيد و اسبش سياه وارد آتش 

شد.
سيـاوش سيـه را بدانسـان بتـاخت

تو گفتي كه اسپش به آتش بساخت

زهـر سـو زبــانـه هــمي بـركشيد

كسي خـودو اسـپ سيـاوش نـديد

يـكـي دشـت با ديـدگان پـرزخون

كــه او تـا كـي آيـد ز آتـش بـرون

چــو او را بـديـدنـد بـرخاسـت غو

كــه آمـد ز آتـش بـرون شــاه نـو
)همان، ب507- 510(

چنـان آمـد اسـپ و قـبـاي سـوار

كه گفتي سمن داشت اندر كنار

چـو بـخـشـايـش پـاك يزدان بود

دم آتـش و آب يكـسـان بـود
)همان، ب512 - 513(

آزمایش نيز  اسدي  رامين  و  ویس  در   -2 
مرو  سرزمين  پادشاه  دارد.  وجود  گرم«  »ور 
نسبت به زنش ویسه بدگمان مي شود كه عاشق 
برادر كوچك او یعني رامين است. براي اثبات 
و  بخورد  او مي خواهد كه سوگند  از  بي گناهي 
بي گناهي خود را با گذشتن از آتش و با اجراي 

»ور گرم« ثابت كند.
بدين پيمان توانـي خورد سـوگنـد

كه رامين را نبـودش با تــو پيونـد

اگر سوگند بتوانـي بديــن خــورد

نباشد در جهـان چون تو خردمنـد

جوابـش داد ويـس مـــاه پـيـكــر
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بـت آزاد ســـرو يـاســـمــن بــر

چرا ترسم ز نــاكـــــرده تـبـاهـي

بسوگندان نمـايـم بـي گــنــاهـي

به پيمان و به سوگـنـدم مـتـرسان

كه دارد بيـگنـه سـوگــند آســان

چو در زيــرش نباشـد تـا صـوابـي

چه سـوگندي خوري چه سـردآبي

بخور سوگنـد و زتـهـمـت بـرسـتي

روان را از مـلامـت هـا بـشـســتي

و بعد مي گوید من آتشي روشن مي كنم كه تا 
تو نزد دینداران عالم، به آن آتش سوگند خوري، 
و حتي بي گناهي تو ثابت شد، من دیگر باتو كاري 
ندارم. موبدان را خواند و آتش مهيا كردند و... 
ویسه چون بي گناه نبود از آزمایش ترسيده و با 

رامين و دایه خود فرار كرد.
در آثار منظوم دیگر، »مثنوي مولوي در بحث 
عالم  قدمت  و  حدوث  سر  در  فلسفي  و  سني 
»وقتي نتوانستند با هم بسازند بر آن شدند براي 
اثبات حقانيت، به آزمایش آتش و آب رو آورند، 
حكایت  در  و  جامي  ابسال  و  سلامان  داستان 
دو حكيم متنازع مخزن الاسرار آزمایش ور آمده 

است )پورداود، 1381:122- 128(. 

13- سوگند ياد نمودن
سوگندها در ادب فارسي به واسطه حرف اضافه 

به قسم مي آید. 
بهو به گرشاسب كه از جانب مهراج به هواداري 

او فرستاده بود گفت:
بخورشيـد و دين بتان نـخـست

بگـو روي پي آدم و بـوم درست

كه بـر خون برانم كت و افسـرم

برم زي سـرنـديـب بي تن سرت

 )اسدي طوسي، 1353: 78،ب37و38(

راهب  نسطور  و  ابوطالب  وقتي  ظفرنامه  در 
همدیگر را دیدند راهب از حضرت محمد خواست 

كه جواب او را بدهد:
به لات و به عـزّي كـه از تو سـخن

بپرسـم در آن پاسخم راسـت كن

مده گفت سوگـند بـر مـن چـنين

كز ايشـان دل مـن بود پر زكيـن

بـدو گفـت راهــب: بـه حـق خـدا

بده پاسخـي راســت اكنـون مـرا

)حمدالله مستوفي،1380: 2، ب292-290(

به پاكيزه يزدان كه مـاه آفـريد

جهان را بسان توشاه آفريد

به آذرگشب و بخورشيـد و مـاه

بجـان و سـر نـامـدار شـاه

)شاهنامه، 1374، ج9، 1117- 1118(

بـه دارنـدة آسمـــان و زمـين

كزو مايه دارد همان و هميــن

خدايي كزو هركه آگاه نيـسـت

خرد را بدان بي خرد راه نيست

بـه راه نـيـاكـانـش پيـشين ما

كه بودند پيـغـمـبــر ديـن مـا

بصحف براهيم يـزدان شـنـاس

كزان دين كنم پيش يزدان شناس

)شرفنامه، 1374: 999، ب26(

جدول روبرو بر مبناي یافته هاي تحقيق حاضر 
تدوین شده است.
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محتوا

اديان و 
كشورها

منبع 
سوگند

زمينه 
سوگند

مرجع 
سوگند

جايگاه 
قاضي

اثبات قرآناسلام
بي گناهي

قرآن، قسم 
قانون مدنيجلاله

اثبات خيانت توراتیهود
آب مقدسزن

قانون 
عرفي 
مدني

كتب هند
مقدس ودا

اثبات 
بي گناهي

آب و آتش 
مقدس

قانون 
عرفي

اوستاایران
اثبات 

بي گناهي و 
اثبات خيانت 

زن
قانون آتش و آب

عرفي

بابل )قانون 
لوح مقدسحمورابي(

اثبات 
جادوگري و 
خيانت زن

رود مقدس
قانون 
عرفي 
مدني

در جدول بالا، مراسم اجراي سوگند و ور در 
و  منبع  كه  است  شده  بررسي  گوناگون  ادیان 
مرجع قسم در همه »كتب مقدس« و مذهبي بود. 
در اسلام هميشه به نام خداوند تعالي قسم یاد 
مي شود. براي اثبات بي گناهي در قانون كشور، 
شخص مجبور به قسم خوردن به نام جلاله الله 

با توسل به قرآن مجيد است.
در بين ایرانيان قدیم براي اثبات بي گناهي و 
تبرئه از تهمت آزمون هاي ایزدي ور گرم و ور 
سرد همراه آتش و آب اجرا مي شد كه آن مأخوذ 
از اقرار به تقدس عناصر مثل ملل دیگري چون 

هندیان و بابليان و یهودیان بود.
بيشتر ملل صاحب تمدن قدیم، از آزمون هاي 
ور گرم و ور سرد براي اثبات بي گناهي یا گناهكار 
بودن استفاده مي نمودند كه نشان از احترام آنان 
به سرچشمه و آخشيج و عنصر سازنده ي جهان 

با  بودند  ایزدي  آزمون هاي  منبع  كه  مي باشد 
اجراي آن به پاك بودن و ناپاك بودن افراد، به 
یقين مي رسيدند پاكاني چون سياوش و سيتا و 

ناپاكاني چون ویسه و سودابه.

نتيجه گيري
آیين سوگند خوردن و سوگند یاد نمودن در 
بين  اختياري در  و  یا رسمي  اقرارهاي مذهبي 
ملل و ادیان مختلف با اشكال گوناگون انجام 
مي شود. سوگند كه معادل كلمه قسم، یمين و 
طف عربي است، امروزه در ادبيات بيشتر با حرف 

اضافه به كار مي رود.
و  داوران  متهمان،  بي گناهي  اثبات  براي 
قاضيان كه در آثار مورد بررسي بيشتر موبدان 
بودند، آزمایش ور صورت مي گرفت كه به دو 
صورت »ورگرم« و »ورسرد« به وسيله آتش و 
آب كه نزد آنان مقدس بودند، اجرا مي شد. در 
حماسه هاي مطرح هند »بسشت« و پسدنوا در» 
مهابهاراتا«، »سيتا« در »رامایانا« تن به آتش 
مي دهند. در آثار اروپایي اگرچه اشكال مختلف 
ور صورت مي گرفت. اما در آثار مطرحي چون 
»ایلياد و ادیسه« و »انه ئيد« آزمایش ور دیده 
نمي شود. در ایران باستان، آیين ور اجرا مي شود، 

مثل زمان اردشير ساساني و ارداویراف نامه. 
با بررسي كتب بازمانده از گذشتگان 33 نوع 
ور وجود داشت. اما اكثر آنها ناشناخته هستند.

» ورگرم« و »ورسرد« در آثار حماسي مورد 
مي شود،  دیده  »شاهنامه«  در  ایران،  بررسي 
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آن هم براي سياوش پاكدامن و سودابه بدطينت. 
سياوش به آن تن مي دهد و چون ابراهيم خليل 
آتش بر او سرد مي گردد و از تهمت مبرا مي شود 
در آثار غنایي ادب فارسي، در »ویس و رامين 
فخرالدین اسعد« آمده كه ویس چون سودابه به 
ور آتش تن نمي دهد و همراه رامين و دایه اش 
مي گریزد. بعدها سوگند به صورت خوردن گوگرد 
به  را  آن  چون  داشت.  مليني  خاصيت  كه  بود 
متهم مي نوشانيد. اگر گناهكار بود شكمش ورم 
مي كرد و در غير این صورت بي گناه بود. به نوعي 

»ورسرد« محسوب مي شد اما در ادب فارسي از 
»ورسرد« خبري نيست. 

همه ي  مقدسات  به  سوگندها،  مجموع  در 
جوامع و ملل بود. سوگند به خداوند بزرگ كه 
بوده و چه سوگند  مورد قبول تمام مردم ملل 
یاد نمودن از پيامبران و عناصر مقدسه طبيعي 
و برخي ابزاروآلات مورد تقدس چون چوبدست 
و پرچم و غيره و سوگند به روح پاك گذشتگان 

مي گرفت. صورت 
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